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وصال "نبراس در مراسم سالروز عرس مولانا  قاتیمطالعات و تحق ۀمؤسس سیاشراق رئ نیحس دیس سوریپروف یمتن سخنران

 .بود شده برگزار کابل در 1399 – 9 – 27 خیافغانستان ب تار کیمطالعات استراتژ  توتی، که از طرف انست"جاودانه

 مولانا و مدارا

از مطرح کنندگان و به شمار می رود. احوزۀ تمدنی ما فرهنگی وجدان برجستۀ  انمولانا جلال الدین محمد بلخی از سخنگوی  

 . ی به شمار می آیدبشرفرهنگ و تمدن  ۀدر عرصمدارا و تسامح پرآوازۀ 

که درآثار به شمار می روند ما های فرهنگ پربار حوزۀ تمدنی  ترین جلوهفاخرترین و انسانیجملۀ مدارا و تسامح از   

ویژه  های عارفان بزرگ و بالاخص خداوندگار بلخ  برجستگیها و گفته  به ویژه در نوشته، ما اندیشمندان و سخنوران سترگ

 یافته است.

توماس ادعای این انگار که حوزۀ ما در کشور ما و  بویژه ت.از هر زمان دیگر نیازمند ترویج افکار مولاناس ترجهان امروز بیش  

  .استکرده مصداق بیشتری پیدا  "نسان گرگ انسان استا"هابز که گفته بود:

گری مواجه تعصب و قشری یا یجد ی، با چالش ها"تفاوت" ۀل شدن به مقولئو ارزش قا "یگریاحترام به د"که  نکیا   

 نیکند. به هم یخلق م دیشان ام ینشیند و براخوش می  ییرها گمان بر دل رنجورِ مشتاقانِ یپیام پر تسامح مولانا ب شده اند،

گشا مولانا برای جهانِ امروز گرِه ۀکس به اندازگروه کثیری از بزرگان فلسفه و حکمت و عرفان، شاید پیام هیچ انیجهت در م

 و پر ارج نباشد.

 ،به شمار می رودآن اصلی های  هشاخصاز  "دیگری"به احترام و  ،است ه به سوی همگانمعنوی گشودافق مولانا عرفان  

اختلاف است و پذیر  یگریدمنش او دارای فراتر از کیش ها و طریقت هاست. نگاه اش و فراسوی مرزها و زمانها و معرفت ا

از پیشداوری آنها می داند، به همین جهت برایش تنقیح پیشداوری اهمیت اساسی دارد، برخاسته از نیز مؤمن و گبر و یهود را 

 فرا می خواند.  "مذهب عشق"همه را به همین رو 

 مستش داریم شوخِ شمِــچ ا مذهبِ ــم

 پرستش داریم فِ بتــرِ زلــس کیشِ

  ا شِکنَدـــــه یار، دل هرچند شِکسَتِ

 ما هم دل و جان بَهرِ شِکَستش داریم

کرامت انسانی پایمال شده بود و تفرقه و اختلاف به اوج خود رسیده بود. به همین جهت تسامح و تفاهم هم در عصر مولانا   

 گیرد. رهمچون گمشدۀ می انگاشت که بایستی در سرلوحۀ زندگی انسان ها قرا را
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یکسان بودن افراد و برتری نداشتن آنان نسبت ش ازین بحث و منظور گرامی می داشت "ما هو انسان" انسان را به صورتِ او    

گارد و بر شکوفایی ظرفیت های گفتگویی را بنیادی می ان "ذهنیت "بر  "بینا ذهنیت "تقدم بارزِ چیزی که  .بود به یکدیگر

  پا می فشارد. "دیگری"و  "خود"میانِ 

 "خود"، "دیگری"تلقی می شود که از رهگذرِ وجودِ نیز نوعی هستی شناسی افزون بر جنبۀ اخلاقی، گفتگو برای مولانا،   

از همین رهگذر شکل می گیرد و به واسطۀ تجربۀ درهم آمیزی افق های مفهومی انسان د، به گونۀ که آگاهی گردمعنادار می 

در از همین رو  .مولانا را محبوب همگان ساخته بودکه رویکردی  ،صیقل  می خوردآدمی  ، معرفتِ"دیگری"و  "خود"ای 

  و عزادار بودند.بهم رسانیده ها حضور  از تمام فرقهاش روز وفات 

و ، پیروان ادیان "استجان های خلائق به تعداد  های رسیدن به خدا، راه"نفوس الخلائق/ رق الی الله بعددِ الطُ با شعارِمولانا   

خیالات واهی و تعصبات بی جا می ناشی از های بی اساس میان آنها را  درگیری، او ه استخواندفرارا به سوی تفاهم مسالک 

 ه بود:و بیزاری خود را از آنها اعلام نمود انگاشت

 از کفر و ز اسلام برون است نشانم  

 دانمـار  نـــریزانم و زنــاز فرقه گ

 یا:  

     دانمخود را نمی من که مسلمانان تدبیر ای چه

 لمانمــمس گبر و نه هـ، نامیهودی  ا نهــترس نه

مدارا شناختِ معرفی می کرد، از نظر ایشان خویش یکی پایه های معرفت شناسی به عنوان نه بلکه عنوان شعار مدارا را به مولانا   

به عنوان حاملِ نظرگاهِ مستقل به رسمیت شناخته می شود، بنابراین  "دیگری"است که بر بنای آن  "خودی"محدودیتِ مواضعِ 

 پندارِ "، به همین جهت سته شودبه سنجش در آید  و بر بنای آن فروکا "خودی"پدیدۀ نیست که فقط با محکِ  "دیگری"

 د:ررا مذموم می شمرد و نکوهش می ک "خود کمالِ

 هر که نقشِ خویش را دید و شناخت 

 اختــدر استکمالِ خود دو اسبه تــان

 جلالـــویِ ذوالــــد به سپرََزان نمی 

 ود را کمالـــــبرد خ کو گمانی می

 مال             ـــــک دارِ ــــز پن د ترـــــعِلّتی ب

  دلَال و ای ذوــــدر جانِ تـــنیست ان

دانم  ،دانمور هیچ نمی"از خودش معرفی می کند: ترچنان حق و احترام قایل می شود که او را دانا "دیگری"در جای دیگر به  

 ."دانیکه تو می

ده نموابو سلیمان سجستانی را که ابوحیان توحیدی در المقابسات گزارش نگاه  مولانا گویی در رابطه با کثرت گرایی معرفتی   

مردمان در بابِ حقیقت، نه از همۀ جهات بر صواب اند و "داستان لمس فیل است. سجستانی گفته است:آن پی گرفته است و 
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نیز بر آن نظر داشته ست که مولانا . این چیزی ا"نه از همۀ جنبه ها بر سبیل خطا، بلکه هر کسی از جهتی به حقیقت نایل می شود

 ، چنانچه در داستان لمس فیل گفته است:است

     ر شمعی بدیـــیک اگ هر در کفِ

 شان بیرون شدی اختلاف از گفت

یکسره بر  "دیگری"هشدار می دهد، همچنان متنبه می کند که  "خود"آموزۀ که انسان ها را از ادعای انحصارِ حقیقت برای   

نشود، بهتر آن است که همه را سزاوارِ بهره مندی از حقیقت بدانیم و زمینه های سوء تفاهم و تحریفِ روابط میان خطا شمرده 

 .یکدیگر را بوجود نیاوریم

است، همچنان شیوه های خشونت آمیز را در برابرِ چالش "مهارکردنِ بیزاری"مدارا معطوف به گفتگو و در گفتمان مولانا   

دیدگاه های ما از نظر وی را سرلوحۀ کارش قرار می دهد، زیرا  "دیگری"قرار می دهد و رواداری به معنای ارج گذاری به 

را لازمی می  "دیگری"د، وضعیتی که ضرورتِ وجودِ نباشد بازتاب دهندۀ کُل حقیقت نو نمی تواناند محدود و کرانمند 

 .انگارد و مورد تأکید قرار می دهد

به معنای فلسفی برای ارتباطِ میان فرهنگی واجدِ اهمیت تلقی می شود، به جهتِ اینکه تبادلات در دیگری "وجودِ ضرورت   

در گفتگو "هگل: ، به قول حفظ و بازآفرینی می کندو در بستر گفتگعرصۀ ذهنیت و نظر را ضروری می پندارد و اصل تکثر را 

، "شهامتِ گوش سپردن به دیگری، شجاعتِ پذیرشِ محدودیتِ خویشتن و در نتیجه پذیرشِ حق دیگری است ،مسئلۀ مهم

  ویژگی هایی که مولانا به گونۀ تحسین برانگیز با آنها آراسته شده بود. 

خواست که مولانا ؛ اممذهب یکی  73که مولانا گفته است که من با "قونیوی خبر بردند الدین معروف است وقتی نزد سراج    

حرمتی کند. یکی را از نزدیکان خود که دانشمند بزرگ بود فرستاد که بر سر جمعی از مولانا بپرس که تو را برنجاند و بی

اید که  بیامد و برمَلاء سئوال کرد که شما چنین گفته ای؟ اگر اقرار کند او را دشنام بسیار بده و برنجان! آن کس چنین گفته

ام. آن کس زبان بگشاد و دشنام و سفاهت آغاز کرد. مولانا ام؟ ]مولانا در پاسخ[ گفت: گفته سه ملت یکی  و من با هفتاد

 ."ام. آن کس خجل شده بازگشتگویی یکی بخندید و گفت: با این نیز که تو می

دور از اما است؛ آمده شمار  زمین به مدارا و تساهل، ازدیر باز، از ثمرات و دستاوردهای تمدن مغربیادآوریست که شایان     

 ۀ، در اشاععرفان شرقیانکارناپذیر فرهنگِ پربار  ویژه تأثیرِ ها، به ها و فرهنگ انصاف خواهد بود اگر سهم و نقشِ سایر تمدن

 آمیز با اقوام و ادیان مختلف، نادیده یا دست کم گرفته شودو همزیستی مسالمت مدارا و تحمل افکار دگراندیشان

ورزی بر اروپا در قرون وسطی، گرایی و خشونت اندیشی و جزم نباید فراموش کرد که، همزمان با حاکمیت مطلقِ تاریک   

یا به تلویح، از ضرورتِ آشکارا ، شانهای  نوشتهها و  ، در گفتهحوزۀ تمدنی مابسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان و سخنوران 

گویاترین و بویژه مولانا  مااند. آثارِ اکثریتِ قریب به اتفاق صوفیان و عارفان  احترام به آراء و اعتقادات دیگران دفاع کرده

    ترین گواهِ این مدعاستصادق

مطلق را بشناسند، دیدگان ما را بر  توانند حقیقتِ زادگان نمی آدمیکه  بود  معتقدافزون بر اینکه ، یالدین بلخمولانا جلال   

از حقیقت، بردباری، احترام غیرِ قطعی ست. نتیجۀ درک نیبالجمله  ،گشاید که علم و ادراک آدمی از حقیقتاین واقعیت می



 

4 
 

 گلیسنرا حتی پنج قرن بعد در پیام های شناسانه . این فروتنی معرفترا به ارمغان می آورد م با فروتنیأشناسی توو معرفت

اگر "، ایشان در جایی گفته است:می باشدناتان خردمند او مشهور درام ؛ ددیمی توان روشنگری در آلمان مطرح دار  طلایه

خداوند در دستِ راستش تمامی حقیقت و در دستِ چپش تنها غریزۀ همیشه پویای در پی حقیقت بودن را نگه داشته باشد، با 

، من با فروتنی به دست چپ اش می افتم و "انتخاب کن!"این پیشفرض که من همیشه و تا ابد راه خطا بپویم و به من بگوید 

 ."می گویم: پدر این را به من بده، زیرا حقیقتِ ناب تنها از آنِ توست

مکتب که در غرب 19ه است، از همان سدۀ مولانا افزون بر اینکه در حوزۀ تمدنی ما اثر گذار بود در غرب نیز الهام آفرین بود  

نیکلسون، وینفیلد، چهره های برجستۀ مانندِ تحت تأثیر حافظ و سعدی، خیام و مولانا رشد و توسعه پیدا کرد.  "تعالی گرایی"

معرفی مولانا در ارکس و دیگران بفرانکلین لیویز، برایان  ک،ویلیام چیتی رابرت الوود بلای، ماری انا شمیل،، ادوارد براون

گفته ، شناس، ادیب و خاورشناس انگلیسی زبان ویلیام جونزاست که  بوده در جریان همین آشنایی. مساعی به خرج  داده اند

شیده دست نخورده و پو مثنوی همچون دشتِ شاید کتابی به ارزشمندی مثنوی تا حال به دست انسان سروده نشده باشد. "است:

 ."مساعد است از گلهای فراوان و در اقلیمی

فصلی را با نقل قول از مولانا  ،"متعالی خ های انسان به وجودِ ستفسیر دین: پا" در کتابِنیز دین  یلسوف مطرحجان هیک ف  

پلورالیزم ۀ نظریدر امر توجیه ، همچنان داستان فیل ایشان را نیز "تها بسیار اند اما روشنایی یکی اس شمع": کرده استآغاز

 . داده است مورد بهره قراراش دینی 

یکی از شاعر امریکایی است، جیمز راسل لوول قرار داده نکوهش مورد را با تعبیر های گوناگون  "منیت"و  "انانیت"مولانا   

محبوب خود را کوبید. صدایی  ۀخان سیک :مثنوی در همین مورد را به گونۀ تحسین آمیز  یادآوری کرده است های حکایت

در ِاین خانـه بـر روی آن کـه مـن و تـو "آن صدا در جواب گفت  "مـن هستم"؟ و او پاسخ داد کـه "کیست"از درون پرسید 

گـردد  گـذارد و پـس از یـک سـال بـاز مـی سـر بـه بیابـان مـی شود، پس از آن عاشق نمی ؛ در گشوده"دارد گشـوده نیست

 .گردد می ؛ و در، بـه روی او بـاز"تـویی"گویـد  و او مـی پرسـد کیسـتی؟ کوبد؛ باز هم صدا مـی می و دوبـاره بـر در

 اری بزَِدـــــــد دَرِ یــــــکی آمــآن ی

 ستی ای معُْتَمَد؟یــــــــگفت یارش ک

 ، گُفتَش برُو هنگام نیست"من"گفت 

 ام نیستــوانی مُقامِ خــــــبر چُنین خ 

  ر و فرِاقـــام را جزُ آتشِ هجَــــــــخ

 اق؟ـــــد از نِفـــَکی پزَِد؟ کی وا رَهان

     الی در سَفرَــــــکین و سـرفت آن مِس

 وزید از شرََرـــــــراقِ دوست سـدر فِ 

                     وخته، پس بازگشتــــپُخته شُد آن س

 انَباز گشت ۀانــــــردِ خـــاز گِــــــــب 
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             د ترس و ادَبَــقه زد بر دَر به صـــحَل

 بــــاَدَب لَفظی زِ ل د بیــا بِنجَهَْــــت 

  ست آن؟ــبانگ زد یارش که بر دَر کی

 انستـــــویی ای دِلـهم ت ،گفت بر دَر 

           دَر آ "من"گفت اکنون چون مَنی، ای 

 راــــن را در سَــــنیست گُنجایی دو م

دفتر های مولـوی عبـدالجبار . رامی داشته می شودگشتو نیز مولانا محبوب است و پزبان حوزۀ یادآوری می دانم که در شایان  

نموده و برگردان به پشتو پروفیسور نور جهان جهان برخی از حکایت های مثنوی را   .وی را ترجمه کرده استنوم مثاول و د

 همکار قلمی سراج الاخبارکندهاری صالح محمد هوتک  منتشر کرده است. 1969در سال  "گلدستۀ رومی"تحت عنوان  

سه منثور ترجمۀ است.منتشر شده  1350آورده که در سال در به نظم  "پشتو مثنوی"تحت نام  1318در را داستان های مثنوی 

بواسطۀ  "پشتو روان نثر"تحت نام مثنوی ترجمۀ  به دست نشر سپرده است. 1977دفتر مثنوی معنوی را عبـدالاکبر خـان اکبر در 

احمدزی، محمد ذاکر حبیب هوسا، نازنین حلیم، محمد آصف نیز توسط فیه ما فیه صورت گرفته است و  بلخی نازک میر زهیر

 برگردان شده است.  ذکی، هارون حسن و میرویس فضلی

ضروری به نظر می رسد آنهایی که در جهت برگردان آشعار یا آثار مولانا تلاش کرده اند یا برای معرفی آن چهرۀ جاودان    

وبۀ خودم از رهبری انیستیتوت اند گرامی داشته شوند. من به نزحمت کشیده و همچنان ترویج افکار و آموزه های ایشان 

 قدردانی به عمل می آورد. دانشمندان و مترجمان آثار خداوندگار بلخاز مطالعات استراتژیک سپاسگزاری می کنم که 

 :به پایان می برم صالح محمد هوتک از مثنویستایش م را با نسخ  

 مثنوی ۍد شوـــــــــــخمی  یرډ

 یلووـــــــمــــی د مثنـــــــــو

 ۍه کتاب دشــــــــــــــ هڅمثنوی 

 ۍد عشق په باب د یــــــــاوچه گ

 ۍی جناب دلو خـــــو نــــــامولا

 ۍب دیــــــای درلــــو یی مثنوی

بی گمان یکی از مهمترین منابعی که  یان آوریم،مسخن به بدیل مناسب در برابر تند روی های ایدئولوژیک از اگر قرار باشد 

 ای مولاناست.  آموزه ها و تعلیمات پرمدار، نماییمآن اتکاء به 

از شکیبایی همۀ شما سپاسگزارم.


